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 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

 مقدمه
صورت برای این مسأله فرض شد، که از این چهار وجه، یکی مربوط به این بود که خود این  4بود که اوراق قرضه  دربحث 

عقلائی است )صورت چهارم( ولذا حکم خرید و فروش آن در بازار اولیه و بازار ثانویه واضح است، که  اعتبار مالیاوراق، دارای ارزش و 

 بحث آن نیز گذشت و گفته شد که اشکالی ندارند.

ند، قرض باشند، بیع نسیه باشمباحث مربوط به عرضه اولیه و بازار اولیه ، در مورد همه صورت ها ، من جمله سه صورت دیگر )

 بیع سلم باشند( مطرح شد و بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت این صور گفته شد.

بر فرض که این صور نیز مشروع باشند و عرضه اولیه اوراق قرضه بنابراین صور، اشکالی نداشته باشد، باید بحث کنیم که خرید 

 و فروش این اوراق بنابراین تفاسیر، در بازار ثانویه مشروع است یا خیر؟

 البته بحث ما در حال حاضر در مورد معامله نقدی این اوراق در بازار ثانویه است، تا اشکال بیع دین به دین لازم نیاید.

مثلاً آیا شخصی که قرض داده است و ارواق قرضه در دست اوست، مشروع است که این اوراق قرضه را در بازار ثانویه به کسانی 

اصل معامله اوراق قرضه در بازار ثانویه است و در این جهت بحث نمی کنیم که با چه قیمتی می فروشد، دیگر بفروشد؟ )فعلاً بحث از  

 کمتر یا بیشتر یا مساوی(

همین طور در بیع سلف: کسی که دارای اوراق قرضه است، در واقع سلف خریده است، آیا می تواند قبل از رسیدن اجل سلف، 

 رد را بفروشد؟طلبی را که به عنوان سلف، طلب دا

همچنین در بیع نسیه: شخصی که دارای اوراق قرضه است، به صورت نسیه پولش را فروخته است، حال باید بحث کنیم که 

 آیا می تواند قبل از رسیدن زمان پرداخت ثمن، آن ثمن را در بازار ثانویه بفروشد و اوراق را تحویل شخص دیگری بدهد؟

است، هر چند ممکن است خصوصیاتی در بحث سلم باشد، فلذا در ابتدا به صورت عام و فراگیر   تقریباً احکام این صور شبیه هم

 بحث این سه صورت را مطرح می کنیم:

 جواز بیع اوراق قرضه در بازار ثانویه بنابر صور اول، سوم و چهارم اول بر دلیل

راق قرضه را در درست دارد، یعنی مالی را از ممکن است کسی بگوید که این معاملات اشکال ندارد، زیرا که شخصی که او

؛ این معامله مشمول عمومات و اطلاقات شرکت یا دولت یا... طلب دارد، حال این مالی را که طلب دارد، می تواند به هر فردی بفروشد

طلقاً اشکالی ندارند چه به قیمت »اوفوا بالعقود« و »احل ال ل البیع« و »تجارتاً عن تراض« می باشد فلذا این معاملات صحیح هستند و م

 مساوی بفروشد و چه به قیمت بیشتر یا کمتر بفروشد.

 ولی در مقابل این دلیل، شبهات و اشکالاتی به عنوان ادله بطلان این معاملات وجود دارد، که به بررسی آن ها می پردازیم.

 هارمادله بطلان بیع اوراق قرضه در بازار ثانویه بنابر صور اول، سوم و چ

 دلیل اول

دلیل اولی که برای بطلان این معاملات آورده شده است که در واقع مخصص اطلاقات و عمومات صحت معاملات می باشد، 

 عبارت است از:
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است، فلذا اگر شخصی کالایی را بفروشد که   )مبیع( یکی از شرایط صحت معامله، قدرت بر تسلیم و اقباض و تحویل دادن کالا

 ، نمی توان در این موارد حکم به صحت معامله کرد، بلکه معامله باطل است و مشروعیت ندارد.قدرت بر تحویل آن نداشته باشد

 این اشکال در کلمات فقها با تعبیر »بیع ما لم یقبض« مطرح شده است.

دارد معامله می کند، و می خواهد طلبی که از دولت یا شرکت دارد را بفروشد )چه در اینجا نیز چون قبل از سر رسید، شخص  

قرض داده باشد، چه به صورت سلف خریده باشد و چه به صورت نسیه فروخته باشد( پس قدرت بر تحویل مبیع ندارد، در حالی که 

 است. یکی از شرایط صحت معامله، قدرت بر تسلم مبیع داشتن است، فلذا معامله باطل

 پاسخ

قبلاً نیز گفته شد، آن شرطی که در صحت بیع گفته شده است، قدرت بر تسلیم مبیع در زمانی است که اولاً: همان طور که 

هد نه این که در زمان انعقاد عقد نیز باید شخص قادر بر تسلیم مبیع باشد، فلذا شخصی که سلف می فروشد، باید مبیع را تحویل د

زمان سر رسید سلف، قدرت بر تسلیم داشته باشد، در ما نحن فیه نیز شخصی که اوراق قرضه را می فروشد ملاک این است که در 

)که در واقع طلب خود را می فروشد( در سر رسید، قدرت بر تسلیم دارد، یعنی در سر رسید که مثلاً سال دیگر است، پول را از شرکت 

 به او فروخته است، تحویل می دهد.یا دولت تحویل می گیرد و به شخصی که اوراق را 

 پس هر چند تحویل مبیع در زمان انعقاد عقد، مقدور نیست، ولی این مطلب خللی به صحت عقد وارد نمی کند.

 

ثانیاً: »تحویل کل  شیء بحسبه« در این جا، پولی که به عنوان سلف از دولت خریده شده است و آن پول را طلب دارد و یا 

ه صورت نسیه فروخته است و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است و آن را طلب دارد و یا اینکه به دولت قرض داده پولی که به دولت ب

است و از او طلب دارد؛ در هر صورت از دولت یا شرکت پولی را طلب دارد ـ یا به عنوان قرض، یا به عنوان سلف یا به عنوان نسیه ـ 

روشد، هر چند در حال حاضر پولی در دست ندارد و قرار است سال دیگر به او تحویل داده وقتی شخص طلبکار این طلب خو را می ف 

شود، ولی در حال حاضر طلب و دینی خود که از دولت طلبکار است، می فروشد، که در واقع حقیقت این بیع، این است که تا الان 

شود و او مالک شده است و تحویل مبیع در این جا، به همین این شخص طلبکار بوده است، از حالا به بعد، شخص خریدار طلبکار می  

صورت است، یعنی همین که دیگر شخص اول، طلبکار نیست و شخص خریدار طلبکار شده است، در واقع مبیع را تحویل گرفته است 

ل است.  زیرا که مبیع چیزی جز طلب نبوده است. لکن این پاسخ محل تأم 

 

تحویل در این معاملات، همان اوراق و رسیدهایی است که در زمان بیع، مبادله می شود، لکن  نکته: برخی ادعا کرده اند که

ف برای معامله دیگری هستند، و در واقع  این مطلب صحیح نیست، زیرا همان طور که در توضیح این صور گذشت، این اوراق صِرفاً معر 

ی که در بازار ثانویه انجام می شود، این سند ها فروخته نمی شود بلکه این اوراق قرضه، سند طلب هستند نه مبیع و در این معاملات

 همان »طلب« فروخته می شود.

 دلیل دوم

ممکن است ادعا شود که »اجماع بر بطلان بیع دین قبل از قبض« داریم بخصوص در باب سلم و سلف، که ادعای اجماع شده 

 است که قبل از رسیدن زمان تحویل، بیع آن جایز نیست.
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 پاسخ

اولاً تحصیل چنین اجماعی مخصوصاً برای متأخرین مثل صاحب مفتاح الکرامه و حتی نسبت به فقهای قبل از ایشان، با توجه 

به عدم دسترسی به کتب همه فقهای گذشته، خیلی خیلی بعید و مشکل است. و اگر هم کسی ادعای اجماع کند، علی الظاهر بعید 

یعنی بخشی از کتب و فتاوا را دیده است ولذا یقین یا اطمینان پیدا کرده است که سایر فقها نیز   نیست که ادعای اجماع حدسی باشد

)گرچه حدس  حجیت ندارد.به طریق اولی  چنین بوده اند، که این اجماع حدسی است و نقل آن نیز نقل یک خبر حدسی است که

 برای خود او حجت است ولی برای ما حجت نیست.(

ع بر فرض اینکه وجود داشته باشد، مدرکی است و یا حداقل این است که محتمل المدرک است و ممکن است ثانیاً این اجما

مدرک آن همان دلیل قبلی باشد که قدرت بر تحویل، شرط صحت بیع است و در این موارد قدرت بر تسلیم ندارد و یا اینکه مستند 

به اصاله الفساد باشد )استصحاب عدم خروج از ملک جاری کرده باشند(؛  این فتوا، عدم وجود دلیل برای صحت این معامله و تمسک 

 ولذا چون احتمال دارد که مدرک مجمعین این موارد باشد، احراز نمی شود که این اجماع، اجماع تعبدی محض بوده است.

ق حجت نیست، زیرا که ثالثاً گر چه در مورد حجیت اجماع منقول بین اصولیین اختلاف نظر وجود دارد ولی علی التحقی

حجیت اجماع فی نفسه نیست بلکه اجماعی که از فتاوای فقها به دست می آید، از این باب که از به دست آوردن فتاوای فقها کشف 

ل اجماع، قطع به حکم شرعی ایجاد میمی شود، زیرا که شود که حکم شرعی نیز همین بوده است یعنی از باب ملازمه، برای محص 

ـ یا دلیل سینه به سینه ، عادل و با تقوا بوده اند و بدون دلیل فتوا نمی داده اند، پس مشخص می شود که دلیل محکمی نوع فقها

؛ این تلازم برای این فتوا داشته اند که همگی یک فتوای واحد داده اندمنتقل شده است یا اینکه روایت معتبری وجود داشته است ـ 

خودش، تحصیل اجماع کرده باشد ولی اگر خبری منقول شد، یعنی شخصی نقل کرد ـ خبر داد ـ که فلان در جایی است که شخص 

مسأله اجماعی است، از یک خبر، قطع حاصل نمی شود و نهایتاً اگر خبر دهنده از اجماع بسیار معتمد متتبع باشد مثل شیخ طوسی، 

د و ظن  به وجود اجماع، ملازم با ظن  به حکم شرعی است نه با علم به حکم شوبرای ما ظن  به وجود اجماع بر فلان مسأله ایجاد می

 شرعی. فلذا دیگر حجیت ندارد. »إن  الظن لا یغنی من الحق شیئاً«.

 دلیل سوم

این معامله در بازار ثانویه، اگر بیع مساوی باشد یعنی طلب خود را به همان مقدار بفروشد، اشکالی ندارد و مشمول اطلاقات و 

محل عمومات باب معاملات است ولی اگر طلب خود را به زیاده یا نقصان بفروشد، بیع ربوی می شود زیرا که مبیع ما پول است و در 

تومان بفروشد، که در هر دو  800تومان یا به   1200تومان خود را به  1000تومان طلب دارد و می خواهد  1000بحث شخصی مثلاً 

 گیرد.(گیرد و در یک مورد خریدار ربا میده است و ربوی است )با این فرق که در یک مورد فروشنده ربا میصورت بیع مع الزیاده رخ دا

 ربا نیز حرام و باطل است فلذا این بیع باطل است.

 پاسخ

ـ در این زمینه هم فتوای فقها و روایات متعدد  همانطور که قبلا نیز گفته شد، بیع ربوی در غیر مکیل و موزون اشکالی ندارد

و حتی اگر در عرضه اولیه قائل شدیم که ماهیت آن قرض است، ولی در بازار ثانویه قطعاً بیع است فلذا بیع ربوی در  وجود دارد ـ 

 غیر مکیل و موزون، اشکالی ندارد.

ول است را بفروشد و از طرفی پول، مکیل و موزون و در اینجا نیز می خواهد قرض خود را بفروشد یعنی طلب که همان پ

، تا جایی که برخی فقها تصریح کرده اند که بیع ربوی پول، اشکالی ندارد، البته برخی نیست، فلذا بیع ربوی آن نیز اشکال ندارد
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 اند که نباید بیع ربوی پول، از باب حیله شرعی باشد که بحث آن گذشت.فرموده

 رعی نباشد، این معامله در بازار ثانویه، از جهت بیع ربوی بودن اشکالی ندارد.پس اگر از باب حیله ش 

 

 : نتیجه

بنابراین اطلاقات و عمومات مربوط به صحت معاملات، به قوت خود باقی هستند و مخصصی و مقی دی برای اخراج بیع اوراق 

 قرضه در بازار ثانویه، از تحت ادله صحت بیع، نداریم.

کند که علاوه بر عمومات و اطلاقات صحت معاملات، ادله خاصه ی دیگری نیز داریم که دال بر صحت بیع  چه بسا کسی ادعا

جواز بیع اوراق قرضه در بازار ثانویه بنابر صور شود، بنابراین دلیل دوم بر ما لم یقبض می باشد و اطلاقش شامل محل بحث ما نیز می

 ، عبارت است از: اول، سوم و چهارم

 دلیل دوم بر جواز بیع اوراق قرضه در بازار ثانویه بنابر صور اول، سوم و چهارم

شود، آن روایات عبارت کنند، شامل محل بحث ـ بیع دین ـ نیز میاطلاق روایاتی که دلالت بر صحت »بیع ما لم یقبض« می

 اند از:

 روایت اول

إِذَا اشْتََيَْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ  صَفْوَانَ عَنْ مَنْصحورِ بْنِ حَازمٍِ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ ع قاَلَ: سَيِْْ بْنِ سَعِيدٍ عَن  الْْح عَنِ  مُحَمَّدح بْنح الَْْسَنِ بِِِسْنَادِهعَنْ 
1فبَِعْهح.  وَزْنٌ وَ لََّ  كَيْلٌ   فِيهِ  يَكحنْ  فإَِنْ لَْ أوَْ وَزْنٌ فَلََ تبَِعْهح حَتََّّ تَ قْبِضَهح إِلََّّ أَنْ ت حوَل يَِهح 

 

 این روایت صحیحه است.

امام صادق علیه السلام: وقتی که کالایی را می خرید، اگر آن کالا، مکیل و موزون باشد، آن را نفروشید تا اینکه قبضش کنید 

یعنی به همان قیمت « ت حوَل يَِهح  انطور که قبلا گفته شده است »}هم )قبل از قبض آن کالا را نفروش( مگر اینکه از باب بیع تولیه باشد

« عبارت است از ت حوَل يَِهح  »که خریده اید، به همان قیمت بفروشید و قیمت را کم و زیاد نکنید؛ هر چند برخی ادعا کرده اند که معنای 

اینکه: مگر اینکه مشتری را وکیل کنید » توک ل المشتری للقبض«، در هر صورت این قسمت مورد بحث ما نیست{ مگر اینکه در 

یزی که خریده شده است کیل و وزن نباشد، پس بفروش آن را مطلقاً. یعنی اگر مبیع مکیل و موزون نبود، می توانی آن را قبل از چ

 قبض، چه به صورت تولیه و چه به همراه زیاده یا نقیصه بفروشید. 

ذا می تواند قبل از قبض به قیمت در ما نحن فیه نیز کالایی که فروخته می شود، »طلب« است که غیر مکیل و موزون است فل

 مساوی یا زیاده و نقیصه آن را بفروشد و اشکالی ندارد.

همچنین روایت از این جهت نیز اطلاق دارد که کالایی غیر مکیل و موزون که فروخته می شود، چه جزئی و شخصی باشد  و 

 شود که مبیع، »پولی است که شخص طلب دارد«. چه کلی فی الذمه باشد  و از این جهت فرقی ندارد. فلذا شامل بحث ما می
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 روایت دوم

سَألَْتح أَبََ عَبْدِ اللََِّّ ع عَنْ رَجحلٍ  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبََنٍ عَنْ مَنْصحورٍ قاَلَ: الْْحسَيِْْ بْنِ سَعِيدٍ  عَنِ  مُحَمَّدح بْنح الَْْسَنِ بِِِسْنَادِهعَنْ 
هح فَ قَالَ لََّ بََْسَ بِذَلِكَ مَا لَْ يَكحنْ كَيْلٌ وَ لََّ وَزْنٌ فإَِنْ  اشْتََىَ بَ يْعاً ليَْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لََّ وَزْنٌ أَ لَهح أَنْ يبَِيعَهح محراَبَََةً قَ بْلَ أَنْ يَ قْبِضَهح وَ يََْخحذَ ربََْ 

 ضَهح فَ هحوَ أبَْ رَأح لنَِفْسِهِ. هحوَ قَ بَ 

1.2مِثْلَهح  وَ رَوَاهح الصَّدحوقح بِِِسْنَادِهِ عَنْ أَبََنٍ 
 

منصور بن حازم سوال کرده است که شخصی مبیعی را خریده است که آن مبیع مکیل و موزون نیست، آیا می تواند قبل از 

 اینکه آن کالا را قبض کند، آن کالا را به صورت مرابحه ای بفروشد و سود آن را هم بگیرد؟ 

ندارد؛ البته اگر ابتدا قبض کند و سپس بفروشد، بهتر حضرت فرمودند: در صورتی که مبیع مکیل و موزون نباشد، اشکالی 

 است.

 ولذا بیع طلب، قبل از قبض اشکالی ندارد.

البته مورد این روایات، مبیع است ولی می توان با الغای خصوصیت شامل مواردی هم بشود که ثمن معامله ی دیگری را 

م داده است، ولذا ثمن را از دولت طلب دارد، و الان می خواهد ثمن آن با دولت معامله نسیه پول انجاخواهند بفروشند )مثل اینکه  می

معامله را به کسی دیگر بفروشد( و همچنین با الغای خصوصیت شامل فرضی که به دولت قرض داده است و الان طلبکار است، نیز 

ا هم که قرض داده است ولی هنوز طلب می شود )یعنی هرچند بیع انجام نداده است ولی می گوییم بیع، خصوصیت ندارد و در اینج

 خود را نگرفته است، مشمول روایت است( ولذا می خواهد طلب خود را بفروشد.

بنابراین اطلاق این روایات شامل عین خارجی و کلی فی الذمه می شود و با کمک الغای خصوصیت شامل هر سه احتمال در 

 می شود.اوراق قرضه )چه بیع نسیه و چه بیع سلم و چه قرض( 

 شوند.فلذا این روایات نیز دلیل بر ادعا می

 لکن برای این تقریبی که برای روایات ذکر شد، دو اشکال مطرح است:

 اشکال اول

در دلیل بیان شد که روایت نسبت به این که مبیع، عین خارجی باشد یا کلی فی الذمه باشد، اطلاق دارد؛ ولی این ادعا محل  

نیست که روایت از این جهت در مقام بیان باشد، زیرا که روایت در مقام تفصیل بین مکیل و موزون و بحث است زیرا که مشخص 

غیرمکیل و موزون است، در صورتی که به شرطی می توان به این روایت تمسک کرد، که ادعا شود که روایت علاوه بر بیان تفصیل 

ن عین خارجی و کلی و فی الذمه )اشتری بیعاً، اشتری متاعاً(، تفاوتی وجود بین مکیل و موزون بودن و نبودن، در مقام بیان اینکه بی

ندارد، می باشد، در این صورت می توان به روایت برای مدعی تمسک کرد؛ ولی در غیر این صورت نمی توان به این روایات تمسک 

 کرد.
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 اشکال دوم

خواهد، مبیع را باشند( ولذا شخصی که میدو در مورد مبیع میروایات در مورد مبیع است )اشتری متاعاً، اشتری بیعاً: که هر 

فروشد را بفروشد، بلکه ثمن را می  )متاعی که قبلاً خریده است(  بفروشد، این کار او اشکالی ندارد؛ ولی در ما نحن فیه نمی خواهد مبیع

، ی فروشد )بنابر فرض اینکه در ابتدا قرض داده است()بنا بر فرض اینکه در ابتدا بیع نسیه رخ داده است( و یا اینکه قرض و طلب را م

و با توجه به اینکه روایت اطلاق ندارد و شامل طلب و یا ثمن، نمی شود، پس نمی توان برای مدعای یاد شده، به این روایات تمسک 

ت سلف باشند، می توان بر اساس کرد و این دلیل اخص  از مدعا است و حداکثر با قبول این روایات، در فرضی که اوراق قرضه به صور

این دلیل، آن ها را در بازار ثانویه معامله کرد یعنی شخصی که خریدار اوراق قرضه است، در صورتی که پول را به صورت سلف از 

 شرکت خریده باشد، با توجه به اینکه الان مبیع را طلبکار است، می تواند مبیع را در بازار ثانویه بفروشد.

دلیل تنها، صورت سوم را تصحیح می کند و مصحح صورت اول و چهارم نمی باشد، مگر اینکه کسی با »الغای ولذا این 

 خصوصیت« از مبیع، بتوان دلیل را تعمیم داد و شامل صورت اول و چهارم شود.

 اشکال سوم

ا اشتریت متاعاً« زیرا که اطلاق ممکن است ادعا شود که این روایات شامل، پول نمی شود مخصوصاً روایت اول که گفته شد »اذ

متاع، بر پول بعید است و واژه »متاع« از پول منصرف است، هر چند که متاع در معنای لغوی شامل هر چیزی می شود که برای 

فی، از نظر عر  «متاع»شود، و »پول« هم از جهت لغوی، انسان ها از آن متمع می شوند فلذا متاع است ولیکن لفظ  زندگی استفاده می

 باشد و به پولی که با آن کالا و اجناس خریداری می شود، متاع اطلاق نمی شود.می منصرف به اجناس و کالاها

 فلذا از آن جایی که در روایت آمده است »اذا اشتری متاعاً« این روایات شامل فرضی که مبیع، پول باشد ، نمی شود.

 پاسخ

بت به روایت اول، این اشکال وارد است ولی نسبت به روایت دوم، این اشکال وارد به فرض اینکه این اشکال وارد باشد، تنها نس

« استفاده شده است، که مقصود از »بیع« ، مبیع است و اشْتََىَ بَ يْعاً  نیست، زیرا که در آن لفظ »متاع« نیامده است بلکه از تعبیر »

 کالای دیگر. شامل پول هم می شود و از این جهت اطلاق دارد که پول باشد یا

 و امام علیه السلام نیز استفصال نکردند که مبیع پول بوده است یا غیر پول، پس روایت اطلاق دارد و شامل، پول نیز می شود.

 

 : نتیجه

 با توجه به مطالبی که گفته شد، معامله اوراق قرضه در بازار ثانویه اشکالی ندارد. 

 لکن یک اشکال باقی می ماند:

 صحت معامله اوراق قرضه در بازار ثانویهاشکال به 

 این اشکال را قبلاً نیز مطرح شد، لکن برای تکمیل بحث، مجدداً مطرح می شود:

خریده است و  در فرضی که در بازار ثانویه، اوراق قرضه به قیمت کمتر فروخته شود )مثلاً شخصی اوراق قرضه را از شرکتی

، بحث تومان می فروشد، در این فرض 800و سپس آن ورقه را در بازار ثانویه، به قیمت  طلب دارد تومان 1000 الان از آن شرکت

تواند می شود که اولاً آیا این بیع صحیح است یا خیر؟ و ثانیاً بنابر فرض صحت بیع، آیا این شخص خریدار دوم، در زمان سر رسید می
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تومان( را از دولت  800واند مقداری که پول داده است )در مثال ما تومان را از شرکت بگیرد یا اینکه تنها می ت 1000تمام مبلغ 

 بگیرد؟

، که هر دو را محمد بن فضیل نقل کرده است، با این تفاوت که یکی را بدون برای پاسخ این سوال، دو روایت ذکر شده است

 )علیه السلام( نقل کرده است: واسطه از امام رضا )علیه السلام( نقل کرده است و دیگری را با واسطه از امام صادق 

ق حلْتح للِر ضَِا ع رَجحلٌ   يْلِ قاَلَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يََْيََ وَ غَيْْهِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحَْْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفحضَ  َ مُحَمَّدح بْنح يَ عْقحوب
يْنِ فَ قَالَ لَهح ادْفَعْ  ذَهَبَ  ثحَ  رَجحلٍ  عَلَى دَينْاً  اشْتََىَ  مَا لفِحلََنٍ عَلَيْكَ فَ قَدِ اشْتََيَْ تحهح مِنْهح قاَلَ يدَْفَعح إلِيَْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلََ   1إِلََ صَاحِبِ الدَّ

يعِ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ  يْنِ وَ برَئَِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالح مِنْ جََِ  .2صَاحِبِ الدَّ

 . 3رَوَاهح الشَّيْخح بِِِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحَْْدَ وَ 

می پرسد که مردی دین را از طلبکار خرید و سپس به سراغ بدهکار رفت و اعلام کرد که بدهی ای که  راوی از امام رضا علیه السلام

بوده است، به من پرداخت کن. نسبت به فلان شخص داشته ای، من خریده ام پس بدهی ای که برای فلانی به گردن تو 

السلام(: بدهکار قیمتی و معادل همان پولی که خریدار به طلبکار داده است، به این شخص خریدار پرداخت کند )در بحث امام)علیه

تبرئه  تومان را به خریدار ثانوی بدهد.( و از بقیه بدهی 800همان تومان، فروخته است، دولت نیز باید  800ما که اوراق قرضه را 

شود  )و دولت دیگر بدهی ای نسبت به صاحب فعلی ورقه قرضه ندارد، در صورتی که اگر خود شخص اول که ورقه را در عرضه می

 تومان پرداخت می کرد.( 1000اولیه خریده بود، باقی مانده بود، دولت باید به او 

 روایت دوم نیز شبیه همین روایت است، البته کمی اجمال دارد:

سَألَْتح أبَََ جَعْفَرٍ ع   عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الَْْسَنِ بْنِ عَلِيٍ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفحضَيْلِ عَنْ أَبِ حَْْزةََ قاَلَ:  مُحَمَّدِ بْنِ يََْيََ عَنْ  مُحَمَّدح بْنح يَ عْقحوب
 فإَِنّ ِ قَدِ  لٌ فاَشْتََاَهح مِنْهح بِعَرْضٍ ثحَّ انْطلََقَ إِلََ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنح فَ قَالَ لَهح أعَْطِنِِ مَا لفِحلََنٍ عَلَيْكَ فَجَاءَهح رَجح  دَيْنٌ  رَجحلٍ  عَلَى لَهح  كَانَ عَنْ رَجحلٍ  

يْنح مَالَهح الَّذِي اشْتََىَ اشْتََيَْ تحهح مِنْهح كَيْفَ يَكحونح الْقَضَاءح فِ ذَلِكَ فَ قَالَ أبَحو جَعْفَرٍ ع يَ رحدُّ الرَّجحلح الَّذِي عَلَيْ   بِهِ مِنَ الرَّجحلِ الَّذِي لَهح الدَّيْنح. 4هِ الدَّ

6. 5مِثْلَهح  وَ رَوَاهح الشَّيْخح بِِِسْنَادِهِ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
 

در این روایت نیز همان سوال تکرار شده است و امام علیه السلام همان پاسخ را داده اند، با این تفاوت که در این روایت در 

 
 
 في التهذيب زيادة إلي) هامش المخطوط( و كذلك الكافي. -(2)  1
 .348، ص: 18وسائل الشيعة، ج. 2
 .410 -191 -6التهذيب  -(3)  3
 في نسخة اشتراه) هامش المخطوط(. -(6)  4
 .401 -189 -6التهذيب  -(7)  5
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خریدار دوم که « اختلاف شده است که مقصود چیست؟ آیا مقصود این است که همان مقداری بِهِ  مَالَهح الَّذِي اشْتََىَ  مورد تعبیر »

 یا این که به همان مقدار بدهی، پول را بدهد؟)مالی که به وسیله آن خریده است، را پرداخت کند( ند خریده است، پرداخت ک

از این جهت در این روایت اجمال وجود دارد ولی چون روایت اول، اجمال نداشت، قرینه می شود که اجمال در این روایت نیز 

 واضح شود ولذا مقصود این است که:

آن پول، خریدار دوم دین و بدهی را خریده بود، بدهکار همان پول را به خریدار دوم می دهد. و بیش از آن پولی که به وسیله 

 نیاز نیست که به او پرداخت کند. را آن

، ضرر می کند یعنی خریداری کند  به مقدار کمتریاوراق قرضه را  وم،  در بازار ثانویه، اگر خریدار دفلذا بر اساس این دو روایت،  

کننده پرداخت نمی شود و باقیمانده پول، برای دولت یا شرکت منتشر آن چیزی به او فقط پول خودش را به او می دهند و بیش از 

 ماند. باقی میاوراق 

 اول اسخپ

شده   مالککالایی را خریده است و  ه نمی شود که شخصی  باشد، زیرا کفقها فرموده اند که این روایات مخالف قواعد فقهیه می

طلب خود را به صاحب اولیه، پرداخت کند باید مثلاً  ، زیرا که اگر می خواستبرود بدهکار، لکن سود و عوائد آن کالا در جیب است

خت تومان پردا 800ه است، بدهکار به او تومان خرید 800بدهی را به قیمت کرد ولی الان که شخصی  تومان پرداخت می 1000

 !تومان باقی مانده به نفع خودش می شود 200میکند و 

 اشکال

ن روایت مستقیماً از امام علیه ؛ اگر ایرع در این مورد تعب داً فرموده باشدنیست و اشکالی ندارد که شااین مطلب از مسلمات 

در باب معاملات یا می گویند که این مطلب برخلاف قواعد فقهیه است؟! باشد و به گوش این فقها رسیده باشد، آالسلام، صادر شده 

ودی را مطرح کرده اند، در اینجا نیز این قید را تعب داً بیان فرموده اند، هر چند سر  آن را ما موارد متعددی داریم که اهل بیت قی

 .1ندانیم

 

 پاسخ دوم 

که بعضی از آن ها ثقه نیستند یا ضعیف سند این روایت مخدوش است، یعنی محمد بن فضیل مردد بین برخی افراد است 

 ن روایت عمل کنیم.تند ولذا از این جهت نمی توان به ایهس

 حث تفصیلی مربوط به سند این روایت را قبلاً گفته ایم.ب

 

 نتیجه

ف چه و ه )چه مال باشداحتمالات چهارگانبه هر کدام از در بحث اوراق قرضه، علی الظاهر  بیع نسیه ع سلم بییا قرض  معر 

 
 
 .ما واضح نيستدر مکيل و موزون، که سر  آن برای  ربای معاملیحرمت دی در همانند تعب  مقرر: . 1



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 5  :جلسه                                                             فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     04/08/1400 تاریخ:                                                                 اوراق بهادار مالی موضوع :  

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد  

  9صفحه  

 

 

اهر اشکالی ندارد و مشروع لظت و عرضه ثانویه آن نیز با توجه به ادله، علی ااس  اشکال  نو بدومشروع    عرضه اولیه آن  بق ادله، طباشد(

 و مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات است. است

 .مقتضای ادله استآنچه که بیان می کنیم سته است و حکم واقعی بدست ما از لکن 

 

 تمام رسید.بحث اوراق قرضه به ا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


